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   در اين مقاله نشان داده مي شود كه نشانه هاي جمع فارسي ـ ات ، - ان ، ـ گان ، ـ يان ، ـ جات ، ـ وان و ـ يات تكواژگونه هايي از دو تكواژ ـ ان و ـ ات هستند كه تحت تأثير محيط آوايي، واجي و واژگاني  دچار چنين گوناگوني شده ا ند ؛ باتوجه به ساختار واژگاني، تحولات تاريخي واژگان و ساختار هجا و با استفاده از نظرية برتر
 دلايل ظهور دو تكواژ ـ ان و ـ ات به صورت تكواژگونه هاي متفاوت معرفي و توضيح داده مي شوند. همچنين روشن مي گردد كه ساخت هجا، رسايي و همانندي آواها نقش مؤثري در پديدة افزايش
 دارند. 

   واژه هاي كليدي : نظرية برتر، تكواژ شناسي ، نشانه هاي جمع در فارسي، رسايي آوايي، ساخت هجا. 

                                           Abstract 


In this paper, we show that the Persian plural markers –ân, -gân, -yân,-vân, -ât,-jât and –yât are the allomorphs of the morphemes –ân and –ât which undergo such a variety due to phonetic, phonological and lexical conditions. Focusing on the lexical structures, diachronic developments of words and syllable structures, we present and explain the reasons that cause the morphemes –ân and –ât to appear as different allomorphs in the light of Optimality Theory. It is also verified that syllable structure and sonority and similarity of sounds have an effective role in Epenthesis.      
                                                 1- مقدمه 

   رايج ترين نشانه هاي جمع در فارسي عبارتند از : - ها، - آن، - ات ،- ون و - ين. بسياري از اسامي جمع     در فارسي  به  – ان و – ات مختوم هستند و از مشاهدة برخي از اين اسامي جمع پي مي بريم كه اسامي جمع فارسي مختوم به  – ان و – ات از تنوع و گوناگوني قابل توجهي برخوردارند. در (1) و (2) نمونه هايي از رايج ترين نشانه هاي جمع فارسي مختوم به  – ان و – ات معرفي شده اند كه با (-) شكل مفرد اسامي را از نشانه هاي جمع جدا كرده ايم . 

  ( استاديار دانشكده ادبيات و علوم انساني
	rumi -yân
	روميان
	1-ج )
	dânâ - yân
	دانايان
	1-ب)
	mard –ân 

	مردان 
	1- الف) 

	bani -yân
	بانيا ن
	
	binâ - yân
	بينايان 
	
	zan - ân
	زنان
	

	?irâni -yân
	ايرانيا ن
	
	?âšnâ- yân
	آشنايا ن
	
	šâh - ân
	شاها ن
	

	ši?e -yân
	شيعيا ن
	
	nâšenavâ-yân
	ناشنوايا ن
	
	deraxt - ân
	درختا ن 
	


	dânešju-yân
	دانشجويا ن
	1- و )
	bande-gân
	بندگا ن 
	1- ه )
	giso –vân

	گيسو ا ن
	1- د) 

	soxangu-yân
	سخنگويا ن
	
	setâre-gân
	ستارگا ن 
	
	hendo -vân
	هند و ا ن 
	

	mahru-yân
	مه رويا ن 
	
	noxbe-gân
	نخبگا ن 
	
	?âho -vân
	آهو ا ن 
	

	jangju-yân
	جنگجويا ن 
	
	parande-gân
	پرندگا ن
	
	jâdo- vân
	جا دو ا ن 
	


	mâdi-yât
	ماديا ت
	2- ج )
	sabzi-jât
	سبريجا ت
	2- ب )
	heyvân-ât
	حيوانا ت
	2- الف) 

	  robâ?i-yât
	رباعيا ت 
	
	mive-jât
	ميوجا ت 
	
	beyân-ât
	بيانا ت 
	

	masnavi-yât
	مثنويا ت 
	
	torši-jât
	ترشيجا ت
	
	farmâyeš-at
	فرمايشا ت
	

	ma?navi-yât
	معنويا ت
	
	davâ-jât
	دواجا ت
	
	?il-ât
	ايلا ت 
	


   داده هاي ارائه شده در (1- الف – و) و (2- الف –ج) از چند جهت جالب توجه و تأمل برانگيزند. قبل از اينكه به مسائل و نكات قابل توجه شكل هاي مختلف نشانه هاي جمع در بالا بپردازيم لازم است نكات و مقدماتي را متذكر شويم و گونه هاي مختلف نشانه هاي جمع را از ديدگاه تكواژ شناسي
 بررسي كنيم. علاوه بر (1 – الف – و) و (2- الف – ج) داده هاي بيشتري در ضميمة مقاله ارائه گرديده است. 

                             2- گونه هاي مختلف جمع از ديدگاه تكواژ شناسي 

   از زمانيكه فردينان دو سوسور (1988) بين زبان به عنوان پديده اي ذهني و انتزاعي و سخن به عنوان نمود ملموس و عيني آن تفاوت قائل شد و نوام چامسكي (1957, 1986) نظريه توانش و كنش زباني و وجود زيرساخت و روساخت براي جملات در زبان رامطرح نمود‎‏‎‎‏، در زبانشناسي نوين اين گرايش قوت گرفت كه در مطالعة زبان در تمامي سطوح اعم از صوت، واژه، نحو و هر واحد زباني ديگر، هم نمود ذهني و انتزاعي هم نمود عيني و ملموس در نظر گرفته شود. براي مثال در سطح نحو براي جملات زيرساخت و روساخت در نظر گرفته شد و در سطح واجشناسي بين واج به عنوان گونة انتزاعي و آوا به عنوان گونة ملموس صوت تفاوت قائل شدند. تكواژ شناسان نيز به دلايلي كه ذكرش در اينجا ضروري نيست واژة تخصصي‌‌ “تكواژ”
 را براي سهولت در مطالعه و بررسي واژگان معرفي نمودند؛ تكواژ كوچكترين واحد زباني است كه داراي معنا يا نقش دستوري است. براساس اين تعريف  كلمات “لك لك” و “مرد” هركدام يك تكواژ هستند در حاليكه در هر يك از كلمات “كارخانجات” و “روزنامه ها” سه تكواژ وجود دارد . بدين صورت كه در كلمة “كارخانجات” سه تكواژ “كار” ، “خانه”  و “جات” و در كلمة “روزنامه ها” سه تكواژ “روز” ،  “نامه” و “ها” وجود دارد . در واقع تكواژ، نامي است براي جنبة انتزاعي مفهوم “كوچكترين واحد زباني معني دار” و براي نمود ملموس و عيني اين مفهوم كلمات “واژ
” و “تكواژگونه
” در نظر گرفته شده اند ( اسپنسر، 2001 ، كتمبه ، 1993 ). براي روشن شدن تفات بين تكواژ، واژ و تكواژگونه يك مثال مي زنيم. در عربي حرف تعريف “ال” اگر بر سر كلمه اي قرار گيرد كه با آوا ها يا حروف موسوم به شمسي شروع مي شود “ل”  آن در اثر پديدة “همگوني كامل
” عيناً مثل آواي اول اصل كلمه تلفظ مي گردد و اگر “ال” بر سر كلمه اي قرار گيرد كه با حروف قمري شروع مي شود “ل” آن تلفط مي شود مثلا“ “الشمس » بصورت “اششمس” و “القمر” به صورت “القمر” تلفط مي گردند. بنابراين دانش زباني، عرب زبانها در مورد نحوة معرفه كردن اسامي نكره كه انتزاعي و غيرقابل تلفظ است در عرصة عمل و در شكل ملموس و عيني آن باتوجه به محيط آوائي ممكن است به صورت “ال” ، “اش” و … تجلي يابد. مي توان گفت “ال” در “القمر” و “الكتاب” دو واژ از يك تكواژ هستند و “اش” در “الشمس” از يك طرف و “ال” در “القمر” و ”اد” در “الدار” از طرف ديگر سه تكواژگونه از يك تكواژ هستند. در دونمودار زير رابطة بين تكواژ “ال” و برخي از صورتهاي عيني آن را ترسم نموده ايم. 

           3) 
      الف و لام ( تكواژ ) 


               4)           الف و لام ( تكواژ ) 

        اش ( واژ /تكواژگونه )      ال ( واژ /تكواژگونه )     اد ( واژ /تكواژگونه )     …                        ال ( واژ )                        ال ( واژ )

                  الشمس                        القمر                           الدار                                                    القمر                               الكتاب

درنمودار هاي (3) و (4) تكواژ معرفة‌عربي را بصورت الف و لام نشان داده ايم تا القاء كنيم كه تكواژ، انتزاعي و غير ملفوظ است در صورتيكه واژ و تكواژگونه ها را بصورت “ال” ، “اش” و ”اد” نشان داده ايم تا متذكر شويم كه واژ همان تجلي عيني و صورت ملفوظ تكواژ است واگر اين تجلي عيني، يعني واژ، به صورتهاي مختلف ظاهر گردد به هريك از صورتهاي مختلف آن، يك تكواژگونه مي گوئيم (3). به عبارت ديگر هر تكواژگونه اي يك واژ نيز هست (3) ولي ممكن است يك واژ، تكواژگونه هاي مختلف نداشته باشد. مصداق اين گفته (4) است كه ال بر سر دو كلمه “القمر” و “الكتاب” به يك صورت تلفظ مي گردد؛ اكنون كه با مفاهيم تكواژ، واژ و تكواژگونه آشنا شده ايم زمينة‌لازم براي پرداختن به برخي از مسائل و مشكلات در بارة نشانه هاي جمع معرفي شده در (1) و (2) فراهم شده است . 

   اكنون پرسش عمده اين است كه آيا نشانه هاي جمع -  ân ، yân  - ، - vân  و - gân گونه هاي متفاوت يك نشانة جمع هستند يا هركدام از آنها خود نشانة جمع مستقلي است؟  به زبان فني تر آيا   -ân  ، yân-، vân- و –gân تكواژگونه هاي يك تكواژ هستند يا هركدام از آنها تكواژ مستقلي است؟ همين سؤال را مي توان در مورد نشانه هاي جمع ât - ، jât  - و –yât  نيز پرسيد. ما اگر بخواهيم هركدام از نشانه هاي ân  - ، yân ، vân – و gân – را يك نشانة جمع مستقل يا يك تكواژ بناميم بايد بتوانيم نه تنها علت شباهت آوايي آنها را توضيح دهيم بلكه بايد توضيح دهيم كه چرا اين نشانه ها ازنظر معنايي هيچ تفاوتي با هم ندارند و هريك از آنها وقتي به يك اسم مفرد اضافه مي شود آن را به اسم جمع تبديل مي كند. علاوه بر اينها بايد از نظر تاريخي بتوانيم ثابت كنيم كه هريك از اين نشانه ها تحول يافتة كدام واژ يا تكواژ در زبانهاي باستاني است؛ در زبان پهلوي متأخر دو علامت جمع “- ان”  و “- يها”  وجود داشته است ( معين 1369 ) كه در فارسي نو « يها » به « ها » تبديل شده است و جز ـ ان ريشة ديگري براي گونه هاي مختلف از نشانه هاي جمع مورد بحث در زبانهاي كهن وجود ندارد . پس از نظر تاريخي و معنايي مي توان نشانه هاي جمع مختوم به -ان  در (1) را تكواژگونه هاي يك تكواژ محسوب نمود و با اين تفسير اگر بتوانيم علل گونه گون شدن اين تكواژ را توجيه كنيم مي توانيم بگوييم، همانطوريكه در (5) نشان داده ايم،   -ân، -yân ، vân- و gân – تكواژگونه هاي يك تكواژ هستند. 

       5)       تكواژ    ←                                   الف و نون 



       تكواژگونه ها  ←              ân     -          vân-           yân -           gân-
براي نشانه هاي جمع ât - ، jât –- و -yât – جز علامت جمع – ات عربي ريشة‌ديگري در زبانهاي باستاني نمي توان يافت و همة آنها از نظر كاربرد و معنا همانند هستند و همگي علاوه بر نشانة جمع مفهوم جنس، نوع، و قسم را دربر دارند؛ همانطوريكه در بخشهاي بعد خواهيم ديد چون مي توان علل شكل گيري اين نشانه هارا به گونه هاي متفاوت توضيح داد، ما در اين مقاله ادعا مي كنيم كه  - ât، -jât  و yât - تكواژگونه هاي يك تكواژ هستند و اين را در (6) ترسيم نموده ايم . 

               6)
    تكواژ   ←                  الف و ت 



                               تكواژگونه ها  ←          ât     -          jât-        yât -             
   در (5) و (6) بدين سبب، تكواژها را به صورت الف و نون (ان) و الف و تا (ات) آورده ايم ولي تكواژگونه ها را آوانويسي كرده ايم تا انتزاعي بودن تكواژها و عيني بودن تكواژگونه ها را يادآوري كنيم. 

     با كمي دقت در (5) و (6)  درمي يابيم كه در واقع در (5) و (6) گاهي تكواژها بدون افزايش هيچ همخواني يعني به صورت تكواژگونه هاي   -ân و -ât تجلي مي يابند و گاهي با افزايش يكي از همخوانهاي /y/ ، /j/ ، /g/   و /v/ بصورت تكواژگونه هاي yât - ، yân- ، jât- ، vân – و -gân  ظاهر مي گردند. مشكوه الديني (1374) ، نوبهار (1372) و صادقي (1380) نيز بطور خلاصه به فرايند افزايش همخوانها براي توضيح نشانه هاي جمع اشاره نموده اند اما سؤال مقدر اين است كه چرا فرايند افزايش همخوان در نشانه هاي جمع فارسي بوقوع مي پيوندد؟ براي پاسخ دادن به اين پرسش لازم است ساختمان هجا در زبان فارسي را بررسي كنيم و به تأثير آن بر فرايند افزايش بپردازيم. 

                             3- ساختمان هجا و ضرورت تشكيل تكواژگونه هاي جمع   

   سخنوران يك زبان تعداد هجاها و مرز بين هجاها در واژگان زبان خود را مي دانند و تا حد زيادي بر سر تعداد هجا و مرز بين آنها اتفاق نظر دارند. اين امر بيانگر اين واقعيت است كه علم به تعداد هجا و مرز بين آنها در زنجيرة گفتار جزء دانش زباني سخنوران يك زبان است. اما اينكه مي توان به هجا از جنبه هاي مختلف نگاه كرد يعني اينكه هجاها چگونه توليد مي شوند، چگونه دريافت و شنيده مي شوند، چه نوع اصواتي، با چه ترتيبي و با چه تركيبي در تشكيل آنها نقش داشته باشند تعريف هجا را با مشكل مواجه    مي كند. با وجود اين مي توان گفت هجا يك واحد آوايي است متشكل از يك يا چند صوت كه در مركز آن يك واكه و يا يك صوت شبه واكه قرار دارد. برخي هجا را يك واحد آوايي بزرگتر از يك صوت ولي كوچكتر از يك واژه مي دانند (فرامكين و ديگران، 2001 و كريستال، 1989). عده اي به رابطه يك به يك بين تعداد قبض و بسط سينه و تعداد هجا در گفتار اشاره مي كنند و برخي از جنبه شنيداري به موضوع مي نگرند و مي گويند كه اصوات از نظر رسايي باهم تفاوت دارند و هميشه رساترين اصوات (واكه ها) در مركز هجا قرار مي گيرند. پس از روي ميزان رسايي اصوات مي توان به تعداد هجاها درزنجيره گفتار پي برد. بدين صورت كه به ازاي هر واكه (رساترين گروه اصوات) يك هجا وجود دارد (كريستال، 1989، ص 464). 

   هرچند هر يك از تعاريف و نگاههاي متفاوت بالا به هجا مي تواند در جاي خود داراي اهميت و قابل تأمل باشد اما موضوع مورد علاقة ما در اين مقاله “ساختمان هجا” است. منظور از ساختمان هجا اين است كه يك هجا داراي چه اجزايي است و نحوه تركيب وترتيب قرار گرفتن اجزاي آن چگونه است و چه قوانيني بر نحوة شكل گيري و تركيب اجزاء يك ساخت هجايي حاكم است؟  واجشناسان براساس مطالعات و بررسي هاي بعمل آمده در مورد هجا در زبانهاي مختلف به اين نتيجه رسيده اند كه هر هجا، همانطوري كه در زير (7) ترسيم شده است، از دو جزء آوايي به نامهاي “آغازه
” و “ميانه
” تشكيل مي شود و جزءدوم يعني “ميانه” خود به دو جزء “قله
   ” يا هسته و “پايانه
 ” تقسيم مي شود .   

              7)                                              هجا

                                                   ميانه            آغازه 


                                         پايانه            قله 

                                      C                        V          C
   حروف C  و V در (7) نمايانگر نوع صوتي هستند كه در هريك از اجزاي يك هجا بكار مي روند. حرف  C  مخفف واژه Consonant  با معادل فارسي همخوان يا صامت و حرف V مخفف واژه انگليسي Vowel  با معادل فارسي واكه يا مصوت است. بنابراين آغازه و پايانه از همخوان و قله از واكه تشكيل مي شود. در آغازه و پايانه بسته به نوع و ويژگيهاي خاص هر زبان صفر، يك يا چند همخوان ممكن است وجود داشته باشد. 

    هرچند ثمره (1364) اعتقاد دارد كه در زبان فارسي سه نوع هجا وجود دارد اما برخي محققان تعداد هجاهاي موجود در فارسي را از نظر واج شناسي بيش از سه نوع مي دانند (مشكوه الديني، 1374، ماهوتيان، 1378). با اين همه، محققان اتفاق نظر دارند كه زبان فارسي از نظر آواشناسي  فقط داراي سه نوع هجا است. بدين صورت كه از لحاظ آوايي و تلفظي هيچ واژه، تكواژ يا هجايي با واكه آغاز نمي شود و مي توان امكانات هجايي فارسي را با فرمول كلي( C) (C)  CV نشان داد. (براي توضيح بيشتر رجوع شود به مشكوه الديني، 1374 ص 107؛ حق شناس ، 1356 ص 139؛ ثمره 1364، ص 132-128 ). باتوجه به اين فرمول كلي كه قراردادن همخوانها در داخل پرانتز به معناي اختياري بودن آنهاست  مي توان گفت در زبان فارسي از نظر آواشناسي و تجلي واقعي و عيني واژگان سه نوع هجا وجود دارد و براساس نمودار(7) ساختهاي هجايي زبان فارسي را مي توان به صورتي كه در (8) آمده است نشان داد: 
	  8-ج) 
                    هجا                                               

                          ميانه        آغازه

                 پايانه          قله 

C        C                     V         C
 ”مرد”      d          r        a        m
“كارت”      t         â       r          k

	
   8-ب) 
                    هجا                                               


             ميانه         آغازه

                    پايانه       قله 

V       C                            C 

 “مال” l                      â        m
  “تار”            r           â          t

	
8-الف)              هجا                                               

               ميانه         آغازه

                 قله 

V                             C
  “با”           â             b
  “را”            â             r



اصوات، واژه ها، و واحدهاي زباني بزرگتر در يك زبان قابل تلفظ نخواهند بود مگر اينكه در قالب ساختهاي هجايي آن زبان ريخته شوند. اگر واژة جديدي در يك زبان بوجود آيد يا واژه اي از زبان ديگري وام گرفته شود آن واژه بايد به صورت يك يا چند هجا درآيد. دو تكواژ “الف و نون” و “الف و تا” از هر زباني گرفته شده باشند بايد به صورت يكي از ساختهاي هجايي ترسيم شده در (8) در آيند تا بتوان آنها را تلفظ كرد. از آنجايي كه در اين دو تكواژ يك واكه يعني الف =   â و يك همخوان يعني نون= n يا تا = t داريم، باتوجه به نوع اصوات و نحوة‌ قرار گرفتن آنها اقتصادي ترين راه اين است كه اين دو تكواژ در قالب ساخت هجايي    (8-ب) تلفظ شوند. براي اينكه اين امر صورت گيرد با مشكل كمبود يك همخوان براي پر كردن آغازة ساخت هجايي (8- ب) روبرو هستيم يعني يك ساخت هجايي با اجزايي كه در نمودار (9) نشان داده شده است (علامت Θ در (9) به معني تهي بودن آغازه است) . ساخت هجايي ترسيم شده در (9) يك ساخت هجايي  قابل قبول در فارسي نيست و براي تكميل آن نياز است از طريق پديدة افزايش يا هر شيوه اي ديگر يك همخوان جاي تهي آغازه را پر كند .

            9)                                                 هجا                     

                                                   ميانه              آغازه

                                             پايانه        قله

                                                                         Θ                   â              n

                                                                         Θ                 â             t
برخي از پژوهشگران براي توضيح اشكال مختلف نشانه هاي جمع در (1) و (2) تصور كرده اند كه افزايش همخوانها علت گوناگوني اين نشانه هاي جمع در فارسي شده است (مشكوه الديني، 1374؛ نوبهار، 1372 و صادقي، 1380). اگر اين فرضيه را بپذيريم آنگاه با اين سؤالات مواجه هستيم كه چرا از ميان همخوانهاي فارسي فقط /j/  ، /g/  ،  /y/  و  /v/  مي توانند جاي خالي آغاز را در (9) پر كنند و چرا اين چهار همخوان نمي توانند به جاي يكديگر بكار روند و چه چيزي مانع كاربرد آنها به جاي يكديگر مي شود؟ تلاش مي كنيم در قسمتهاي بعد به اين سؤالات پاسخ دهيم.

                               4- علل گوناگوني تكواژهاي ـ ان و ـ ات  

   در بخش هاي پيشين داده هاي موردنظر را معرفي كرديم پرسش هاي متعددي در بارة آنها طرح نموديم وبرخي مقدمات نظري را بيان نموديم. در اين بخش سعي مي كنيم علل تجلي تكواژهاي ـ ان و ـ ات را به صورت چند واژگونة مختلف روشن كنيم. بدين منظور تكواژگونه هاي نشانه هاي جمع را به سه دسته تقسيم مي كنيم: 

   الف – تكواژگونه هاي جمعي كه در آنها افزايش صورت نمي گيرد.

    ب – تكواژگونه هاي جمعي كه در آنها افزايش ناشي از ساختار كهن واژگان است. 

    ج – تكواژگونه هاي جمعي كه در آنها افزايش ناشي از شرايط آوايي و واجي واژگان است. 

1-4- نشانه هاي جمعي كه در آنها افزايش صورت نمي گيرد  

   از ميان نشانه هاي جمع ارائه شده در (1) و (2) در بخش يك اين مقاله، در (1-الف) و (2-الف) هيچ همخواني بين نشانة جمع و صورت مفرد اسامي افزوده نمي شود. علت عدم افزايش همخوان اين است كه همخواني از پايان اسامي مفرد جايگاه آغازه را در هجاي نشانة جمع پر مي كند و يك هجاي قابل قبول در فارسي تشكيل مي شود . به نحوة جمع بستن دو مثال “مردان” و “ايلات” به عنوان دو نمونه از (1-الف) و (2-الف) توجه كنيد: 


10) 

(مردان)        mar-dân        →  (- ان )  ân- + ( مرد )  mard 


    
(ايلات)          ? i -lât            →   (- ات )   ât - + (ايل)       ?il
   همانطوري كه مي بينيد « d  » و « l  » از اسم مفرد جدا شده و جزيي از هجاي دوم شده اند. به نمودارهاي زير توجه كنيد. 

  11-الف)          هجا                         هجا                         11-ب)          هجا                      هجا

               ميانه       آغازه            ميانه     آغازه                               ميانه       آغازه           ميانه       آغازه 

        پايانه     قله                 پايانه    قله                                   پايانه    قله                    پايانه   قله

           m     a      r            d         â  n            ?  i   Θ    l   â    t
   در هر كدام از اين نمودارهاي (11-الف) و (11-ب) دو هجا وجود دارد و هريك از هجاها با يكي از ساختهاي هجايي در فارسي انطباق دارد. در (11- ب) دو هجا از نوع ساخت هجايي (8-ب) و در (11-الف) هجاي اولي از نوع (8- الف) و دومي از نوع (8-ب) است. بنابراين، تركيبات هجايي تشكيل شده در (11) مطابق ساختهاي هجايي فارسي هستند و ضرورتي براي افزايش همخوان بوجود نمي آيد. 

2-4- تكواژگونه هاي جمعي كه افزايش همخوان در آنها ناشي از ساختار كهن واژگان است

   برخلاف دستة پيشين، در نشانه هاي جمع مذكور در (1- ه) ، (1- و) و (2- ب) يكي از همخوانهاي /g/ ، /y/ و/j/  به عنوان همخوان ميانجي بين تكواژهاي جمع و اسامي مفرد افزوده مي گردد . براي سهولت بحث به نمونه هاي زير توجه كنيد: 

      12- الف)         (ستارگان)  setâre-gân         → (ان)  + -ân (ستاره)setâre 
   

    12- ب )           (مه رويان)    mahru-yân → (-ان)  ân  - + (مه رو)                                 mahru  

    12- ج)            (ميوجات)        mive-jât  → (-ات)   + -ât (ميوه) mive 
   در اين گروه از تكواژگونه هاي جمع برخلاف دستة قبلي، اسامي مفرد به همخوان ختم نمي شوند بلكه به واكه /e/ يا /u/ ختم مي شوند وبدون افزايش همخوان، تلاقي دو واكه پيش مي آيد كه براساس ساختهاي هجايي فارسي پذيرفتني نيست. مثلا“ در (12-الف) ساخت هجاي فارسي افزايش يا وجود همخوان  /g/  بين نشانة جمع ـ ان و اسم مفرد مختوم به كسره را ضروري مي سازد. مهم اين است كه چرا در چنين مواردي همخوان /g/ مشاهده يا افزوده مي گردد؟ شكل مفرد اين گونه اسامي در پهلوي متأخر مختوم به /g/ بوده است و مانند (11) همخوان /g/ پايان اسم مفرد در جايگاه آغازة هجاي نشانة‌جمع قرار گرفته است (معين، 1369؛ كريمي دوستان، 1369 ). بعد از تحول صورت مفرد اين اسامي وحذف  /g  / پاياني در صورت مفرد آنها، براي رعايت ساختهاي هجايي فارسي امروزي در صورت جمع آنها  همخوان /g/ حفظ شده است و به صورت جزئي از يكي از تكواژگونه هاي نشانة‌ جمع ـ ان يعني ـ گان فسيل شده است. امروزه “ـ گان” نه تنها به عنوان تكواژگونه اي از تكواژ “ـ ان” براي جمع بستن كلمات فارسي اصيل مختوم به كسره بكار مي رود بلكه به قياس براي جمع بستن اسامي قرضي و جديد مختوم به كسره مانند “معشوقگان” و “جملگان” نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. 

   در برخي از اسامي مفرد مختوم به / و= u / مانند (12- ب) بعد از جمع بستن با  – ان / ي= y / به عنوان واج ميانجي افزوده مي شود. سبب اين مسئله آن است كه شكل مفرد اين گونه اسامي در پهلوي متأخر مختوم  به /y/ بوده است ( معين، 1369 ) و زمان تركيب شدن اين اسامي با ـ ان   ، /y/ پايان اسم مفرد، نقش آغازه در هجاي نشانة جمع بازي كرده است و كلماتي تشكيل شده اند كه با ساختهاي هجايي فارسي امروزي مطابقت دارد. باز همانند مورد (12- الف) بعد از تحول زبان پهلوي به فارسي نو /y/ در اسامي مفرد حذف گرديده است ولي /y/ در شكل جمع آنها براي رعايت ساختهاي هجايي فارسي باقي مانده است؛ اين امر نيز موجب تشكيل يك تكواژگونة ديگر يعني “- يان” براي تكواژ جمع ـ ان گرديده است . 

   آخرين نمونه از داده هاي معرفي شده در (12-ج) و (2-ب) ميوجات است . علت تشكيل تكواژگونة      “جات” در اين گونه كلمات آن است كه اسامي مفرد جمع بسته شده با “ـ جات” در پهلوي متأخر مختوم به /g/  بوده اند و اين واج در اثر تعريب به / ج= j / تبديل شده است ( معين، 1369 ص 127 ). بنابراين “ـجات” به عنوان يكي از تكواژگونه هاي تكواژ “ـ ات” نيز سرگذشتي مانند دو مورد پيش طي نموده است . بدين معني كه /g/ يا صورت معرب آن يعني /j/ در پايان شكل مفرد اسامي حذف گرديده است ولي /j/ در اسامي جمع در نقش آغازة هجاي نشانة‌ جمع به دليل رعايت ساختهاي هجايي فارسي حفظ گرديده است و باعث بوجود آمدن “ـجات” به عنوان تكواژگونه اي از تكواژ “- ات” باقي مانده است.  امروزه “ـ جات” نه تنها به عنوان تكواژگونه اي از تكواژ “ـ ات” براي جمع بستن كلمات فارسي اصيل بكار مي رود بلكه به قياس براي جمع بستن اسامي قرضي و جديد مختوم به واكه مانند “دواجات” و “ادويه جات” نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. يادآوري مي گردد كه هرگاه يك صوت گفتاري در زباني وجود نداشته باشد سخنوران آن زبان يكي از اصوات موجود در زبان خود را كه از نظر آوايي به آن شبيه باشد به جاي آن بكار مي برند. عرب زبانها نه فقط در مورد نشانة جمع “-جات” بلكه در موارد ديگري /g/ فارسي را بصورت /j/ تلفظ نموده اند. مثلاً “گرداب” و “گلاب” را بصورت “جرداب” و “جلاب” ادا كرده اند (معين،  1378).  

   اكنون كه دستة اول ودوم از تكواژگونه هاي جمع را توضيح داديم، اجازه بدهيد پيش از بررسي دستة سوم تكواژگونه هاي فارسي، با يكي از نظرية زبانشناسي به نام “نظرية برتر” آشنا شويم . 

3-4- نظرية برتر  
  نظرية برتر، نظرية زبانشناسي دهة 1990 است كه بعد از ارائه مقالة آلن پرينس و پل اسمولنسكي در همايش واجشناسي در تكسان در اوريل 1991 عموميت بيشتري يافت و ابتدا در واجشناسي رايج شد و به تدريج در ديگر حوزه هاي زبانشناسي مانند تكواژ شناسي، نحو و معناشناسي مورد استفاده قرار گرفت. نظرية برتر در طول مدتي كوتاه توفيق يافته است به عنوان يكي از نظريات شناخته شده در زبانشناسي مطرح گردد. در نظريه برتر مانند بسياري ديگر از نظريات زبانشناسي، درون داد
 و برون داد
 وجود دارد. در اين نظريه از طريق چند مكانيسم از ميان برون دادهاي احتمالي بي نهايت براي يك درون داد يكي از آنها به عنوان برون داد قابل پذيرش و مطلوب انتخاب مي گردد و به اصطلاح از ميان كانديداهاي متعدد يكي به عنوان انتخاب اصلح يا برتر برگزيده مي شود. در اين نظريه “دستور جهاني  
” مجموعه اي از محدوديتها
 يا بايدهاي قابل نقض است. اين محدويتها از نظر ميزان اهميتشان از زباني به زبان ديگر متفاوت هستند. محدويتها در همة زبانها وجود دارند اما اهميت هريك از آنها در هر زباني نسبت به ديگر محدوديتها و براساس سلسله مراتب تعيين مي گردد. در يك زبان ممكن است يك محدوديت در مرتبة بالاتري قرار گيرد در حاليكه در زباني ديگر همان محدوديت ممكن است در مرتبة پايين تري قرار گيرد و اين گوناگوني در نحوة‌قرار گرفتن محدوديتها در سلسله مراتب محدويتهاست كه باعث گوناگوني و تفاوت در زبانهاي مختلف مي گردد؛ همچنين گفته شد كه محدوديتها قابل نقض هستند و در اين نظريه برون دادي به عنوان برون داد برتر انتخاب مي گردد كه كمترين محدوديتها را نقض كرده باشد و يا محدوديتهايي كه بوسيلة آن نقض شده از آن زمره باشند كه در پايين ترين مرتبه در سلسله مراتب محدوديتها قرار مي گيرند. فقط برون داد يا كانديداي برگزيده به عنوان برون داد برتر پذيرفته مي شود و بقية‌كانديداهاي احتمالي در گفتار  قابل استفاده نيستند ؛ در نظريه برتر دو مكانيسم به نامهاي مولد
 و ارزشيابي
 رابطة بين درون دادها و برون دادها را تعيين مي كنند. در مكانيسم ارزشيابي، محدويتها درجه بندي مي شوند و برترين برون دادها (كانديداها) تعيين مي گردند. كانديداي برتر و منتخب برون دادي است كه بايدها را رعايت كرده باشد و محدوديتها را نقض نكرده باشد يا كمترين نقض محدوديت را داشته باشد. در كارهايي كه درقالب نظرية برتر   انجام گرفته رسم براين است كه برون دادها و محدوديتها در يك جدول نشان داده مي شوند. برون دادها در ستون عمودي جدول و محدوديتها به ترتيب درجة اهميت آنها در ستون افقي آورده مي شوند. در (13) يك جدول ترسيم كرده ايم كه در آن برون دادها در ستون عمودي سمت راست و محدويتها از راست به چپ ذكر شده است :
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   باتوجه به توضيحات بالا اگر ما  * را به عنوان نشانة نقض محدوديتها در نظر بگيريم و فرض كنيم نحوة‌ نقض محدويتها به صورتي است كه در جدول نشان داده ايم برون داد شماره 3 به عنوان برون داد برتر انتخاب مي گردد. زيرا هيچ يك از محدويتها را نقض نكرده است. برون دادشماره 1 به علت نقض محدوديت 1 كه بالاترين درجة اهميت را دارا است و برون داد 2 به علت نقض همة محدوديتها، قابل قبول نيستند. 

   در اين مقاله نظرية برتر را بشيوه اي بسيار ساده توضيح داده ايم و باتوجه به داده هاي مورد مطالعه براي تجزيه و تحليل داده ها يك گونة بسيار ساده اي از نظرية برتر را بكار مي گيريم. خوانندگان علاقه مند       مي توانند براي آشنايي بيشتر با نظرية برتر به آركانجلي و لابجندون (1997) و منابع مذكور در آن مراجعه كنند. 

4-4- تكواژگونه هاي جمعي كه افزايش در آنها ناشي از شرايط واجي و آوايي است 

   در بخشها ي {1- 4} و { 2 - 4} به بررسي دو دسته از تكواژگونه هاي نشانه هاي جمع پرداختيم و نشان داديم كه در هر دو گروه آغازة تهي هجاي تكواژهاي ـ ان و ـ ات با يك همخوان از پايان اسم مفرد تكميل مي گردد. در يك دسته، همخوان آغازة هجاي نشانة جمع در فارسي نو نيز جزء پاياني اسم مفرد است (11)  و در دستة ديگر همخوان آغازة‌ هجاي نشانة جمع در سير تاريخي خود بيشتر جزء پاياني اسم مفرد بوده است (12). بنا بر اين در هر دو دسته، واژگان و ساختمان واژگاني  تعيين مي كند كه چه همخواني بايد جاي تهي آغازة هجا در نشانه هاي جمع ـ ان و ـ ات را پر كند. اما به نظر مي رسد كه در دسته سوم از تكواژگونه هاي جمع، ساختار واژگاني اسامي مفرد نقش مؤثري در تعيين واجهاي ميانجي ندارد و محيط واجي و آوايي واژگان تعيين مي كند كه چه واجي بايد براي تكميل جاي تهي آغازه در تكواژهاي ـ ان و ـ ات مورد استفاده قرار گيرد. به عبارت ديگر در حقيقت در دستة اول و دوم افزايش به معناي واقعي آن صورت نمي گيرد بلكه واجي از انتهاي صورت فعلي اسم يا صورت پيشين آن، نقش آغازه در نشانة جمع را بر عهده دارد ولي در دستة سوم افزايش به معناي واقعي آن صورت مي گيرد يعني يك واج كه نه جزئي ازصورت فعلي اسم مفرد و نه جزئي از صورت كهن آن است به عنوان واج ميانجي بين صورت مفرد اسم و علامت جمع افزوده مي شود. به مثالهاي زير كه به عنوان نمونه از داده هاي مذكور در  (1- ب) ، (1- ج) ، (1- د) و (2-ج) انتخاب و تكرار گرديده اند توجه فرماييد:


       14- الف)
  (دانايان)  dânâ-yân →   (- ان)  -ân + (دانا) dânâ 

       14- ب)   
(روميان)   rumi-yân   →  (-ان) -ân + (رومي) rumi 

        14- ج)
 (ماديات)  mâdi-yât
 → (-ات) -ât + (مادي) mâdi  

                14- د)
 (جادوان)    jâdo-vân  →  (-ان) -ân + (جادو)  jâdu 
   همانطوركه ملاحظه مي كنيد در اين نوع از تكواژگونه ها / ي = y / و   / و = v / به عنوان واج ميانجي افزوده شده اند. سؤالي كه اكنون پيش مي آيد اين است كه چرا از ميان ديگر همخوانهاي فارسي/ y  / و / v/  اين نقش را برعهده مي گيرند؟ 

   در زبان كردي هنگام جمع بستن با “ـ ان” بسته به اينكه اسم مفرد به چه واكه اي ختم شود يكي از همخوانهاي / w/ و / y/ از طريق افزايش بين اسم مفرد و نشانة جمع ظاهر مي گردد (كلباسي، 1362 ص 18) و در عربي وقتي كه اسامي جمعي مانند“صحراوات” و “كبريات” از اسامي مفرد “صحرا” و “كبري” با “ـات” جمع بسته مي شوند/w/  و /y/ به ترتيب نقش واج ميانجي به عهده مي گيرند. همچنين در انگليسي پديدة افزايش واج /y/ گزارش شده است (مكمهون، 2000 ، ص 132-120). اين دو همخوان كه در زبانهاي مختلف براي انجام فرايند افزايش انتخاب مي گردند تفاوتي عمده با ديگرهمخوانها دارند كه /  w / و / y/ رساترين همخوانها محسوب مي گردند ( اسپنسر، 1996، ص 90). رسايي اصوات بيشتر در آواشناسي شنيداري كاربرد دارد كه ميزان بلند بودن يك صدا نسبت به ديگر صداها را نشان مي دهد. صداهاي رسا از نظر شنيداري برد بيشتري دارند . مثلا“ / a / از / i / و / s / از / f / رساتر است. اينكه واجهاي/ w/ و / y/ به عنوان رساترين همخوانها در زبانهاي مختلف از طريق فرايند افزايش در زنجيرة گفتار ظاهر مي گردند و در موارد بالا عمدتا“ در آغازة هجا قرار مي گيرند تاييدي بر اين نظر است كه ميزان رسايي اصوات در تعيين جايگاه آنها در ساختهاي هجايي نقش مؤثري دارد و اصواتي كه در آغازة هجا به قلة هجا نزديكتر هستند رساتر هستند (پرينس و اسمولنسكي، 1993، آركانجلي و لانجندن، 1997، ص 40). 

    باتوجه به اين نظريات و مشاهدات بالا، ما مي پنداريم كه رسايي / w/  و /y/ در زبانهاي انگليسي، كردي و عربي و /y/  و /v/ در فارسي باعث مي گردد كه اين واجها براي فرايند افزايش انتخاب شوند و در آغازة هجا به عنوان تنها همخوان در جايگاه آغازه قرار گيرند كه بلافاصله بعد از آنها قلة هجا قرار دارد. به عبارت ديگر چون اين واجها از ديگر همخوانها در اين زبانها رساتر هستند براي قرار گرفتن در چنين جايگاهي در هجا      انتخاب مي گردند. البته در زبان فارسي /w/ به عنوان يك واج مستقل وجود ندارد بلكه در كلماتي مانند      “روشن=rowšan  ”  به عنوان يكي از واجگونه هاي واج /v/ در محيطهاي آوايي خاصي كاربرد دارد (نجفي، 1371، ص 61 ؛ مشكوه الديني، 1370، ص 91 ). چون واجگونة /w/  در فارسي نمي تواند در آغازة هجا قرار گيرد به ناچار /v/ به جاي آن بكار مي رود چنانكه فارس زبانها كلماتي مانند went  درانگليسي را بصورت vent  تلفظ مي كنند (يارمحمدي، 2000) . در واقع در (14- د) ساخت هجا و ميل به اينكه تنها همخوان آغازة هجا، بايد رسا باشد اقتضا مي كند كه واج /w/ افزوده شود ولي به خاطر محدويتهاي خاص زبان فارسي به جاي w/ / واجگونه /v/  بكار مي رود. 

   كنستويچ ( 1994، ص 60-462 ) در كوششي براي پيدا كردن شباهتهاي آوايي واكه ها با همخوانها از نظر محل توليد آنها مي گويد كه شواهد بسياري در دست است كه “ گردي
 ” در واكه ها همانند “ لبي
” در همخوانهاست. بنابراين مي توانيم بگوييم /v/ در فارسي از نظر آوايي بيشتر شبيه به واكه هاي گرد است تا واكه هاي گسترده
 . يعني از نظر همانندي آوايي /v/ در (14- د) به /u/ نزديكتر است تا به ديگر واكه هاي پاياني اسامي مفرد در(14- الف)، (14- ب) و (14- ج) كه همگي گسترده و غير گرد هستند. 

     باتوجه به توضيحات بالا و براساس نظرية برتر مي توانيم بگوييم براي تشكيل هجاهاي قابل قبول از درون داد هاي ـ ان و ـ ات به عنوان دو تكواژ جمع در فارسي، حداقل بايد سه محدوديت واجي و آوايي رعايت شود. بدين معني كه در مواردي مانند (14- الف  – د) كه افرايش همخوانها براساس شرايط آوايي و واجي صورت مي گيرد رعايت بايدها و محدوديتهاي مذكور در (15) الزامي است. 

	الف ـ هجا بايدداراي آغازه اي متشكل از يك همخوان باشد .

ب ـ آغازه بايد از رساترين همخوانها باشد. 

ج- آغازة نشانة جمع بايد با واكه پيش از خود همانندي آوايي داشته باشد. 
	15)


اكنون مطابق جدول (13) مسئلة افزايش /y/ و /v/ را  بايد باتوجه به محدويتهاي مذكور در (15) با ترسيم جدول زير توضيح دهيم. 

	همانندي آوايي        ( غيرلبي)
	رسايي
	آغازه
	محدوديتها

برون دادها
	           16)

	
	
	
	dânâ – yân 
	

	*
	
	
	dânâ – vân 
	

	
	*
	
	dânâ – gân 
	

	
	
	*
	dânâ – ân 
	


در جدول (16) محدوديتهاي مذكور در (15) را از راست به چپ به اختصار نوشته ايم؛ كلمات آغازه، رسايي و همانندي آوايي در ستون اول افقي جدول (16) به ترتيب نشانگر محدويتهاي (15-الف) تا (15-ج) مي باشند. در ستون اول عمودي چهار نمونه از برون دادهاي احتمالي را آورده ايم و براي صرفه جويي از ذكر ديگر برون دادهاي احتمالي پرهيز كرده ايم. مثلا“ به جاي همخوانهاي /y/ ، /v/  و /g/ در آغازة هجاي نشانه هاي جمع در جدول (16) مي توان هريك از ديگر همخوانهاي فارسي را  جايگزين كرد و برون دادهاي ديگري توليد كرد. از ميان برون دادهاي ذكر شده در (16) برون داد اول يعني dânâ-yân برون داد برتر است و بقيه به علت نقض محدويتها نمي توانند برون داد برتر باشند. برون داد دوم به علت اينكه آخرين صداي اسم مفرد يعني /â/  يك واكة گرد نيست با /v/  كه يك همخوان لبي است همانند نيست در نتيجه محدوديت همانندي آوايي نقض شده است. برون داد سوم به علت نارسا بودن محدوديت رسايي و برون داد چهارم به علت نداشتن آغازه ، محدوديت آغازه را نقض كرده اند. پس dânâ– gân ،  dânâ–vân و dânâ-ân  نمي توانند به عنوان برون داد برتر برگزيده شوند .

   اگر براي (14- ب) و (14- ج) نيز جدولي ترسيم كنيم وضعيت دقيقا“ همان چيزي خواهد بود كه در جدول (16) داريم و فقط با افزايش /y/  و تشكيل تكواژگونه هاي yân”-“  و “ –yât” مي توان هر سه محدوديت را رعايت كرد . اما بايد جدول تعيين برون داد برتر براي (14- د) را متفاوت از (16) ترسيم كنيم؛ به جدول زير توجه كنيد: 

	همانندي آوايي        (لبي)
	رسايي
	آغازه
	محدوديتها

برون دادها
	           17)

	*
	
	
	jâdo – yân 
	

	
	
	
	jâdo – vân 
	

	*
	*
	
	jâdo – gân 
	

	*
	
	*
	jâdo – ân 
	


 همانطوركه ملاحظه مي كنيد كانديداي اول به علت اينكه يك همخوان غير لبي است محدوديت سوم (همانندي آوايي) را رعايت نمي كند و به همين ترتيب كانديداهاي سوم و چهارم به علت غير لبي بودن، محدوديت سوم را رعايت نمي كنند و همچنين كانديداي سوم به علت نارسا بودن محدوديت رسايي و كانديداي چهارم به علت عدم وجود همخوان در آغازة نشانة جمع محدوديت اول را نقض مي كنند. بدين ترتيب كانديداي دوم به علت اينكه هيچ كدام از محدوديتها را نقض نمي كند مطلوبترين برون داد و يا برون داد برتر محسوب مي گردد. 

                                                  5- نتيجه گيري 

   در بررسي نه گونة مختلف از نشانه هاي جمع فارسي مختوم به ـ ان يا ـ ات به اين نتيجه رسيديم كه اين نه نشانة جمع تكواژگونه هايي ازدو تكواژ ـ ان و ـ ات هستند كه بنا به ضرورت ساختار واژگاني، تحولات واژگاني، و ويژگيهاي واجي و آوايي زبان فارسي دچار چنين تنوع و گوناگوني شده اند. دريافتيم كه تكواژگونه هاي نشانه هاي جمع مورد نظر به سه دسته تقسيم مي شوند: دستة اول آنهايي كه همخوان پاياني اسم مفرد از نظر هجايي جزو هجاي نشانة‌ جمع مي شود و با قرار گرفتن در جايگاه آغازة هجا از ضرورت افزايش همخوان جلوگيري مي نمايد (1-الف و 2-الف) ؛ دستة دوم آنهايي در ظاهر به نظر مي رسد در آنها افزايش همخوانهاي /g/ ، /y/ و /j/  رخ مي دهد ولي در اصل اين همخوانها جزئي از اسم مفرد در مرحله اي كهنتر بوده اند كه در شكل مفرد اسامي در اثر تحول زبان حذف گرديده اند ولي در شكل جمع آنها باقي مانده اند (1-ه ، 1- و، و 2-ب) ؛ دستة سوم آنهايي كه به صورت جمع آنها يك همخوان افزوده مي شود البته اين افزايش به دلايل واجي-آوايي و بنا به ضرورت ساختهاي هجايي در فارسي صورت مي گيرد (1-الف، 1-ج، 1-د، و 2-ج) . 

    از اين بررسي توصيفي از نشانه هاي جمع، مي توان به اين نتيجه نيز رسيد كه هجا به عنوان يك واحد آوايي- واجي نقش مؤثري در شكل گيري واژگان دارد و ساختهاي هجايي مي توانند به حفظ شكل كهن واژگان كمك كنند. قواعد آوايي و واجي متمايلند كه تنها عضو آغازه در هجا رساترين آوا باشد (14) ولي  در مواردي مانند (11) از آواهاي نارساي پايان صورت مفرد اسامي نيز استفاده شود . اين واقعه مي تواند تائيدي باشد بر صحت اصل وفاداري
 در نظرية برتر كه براساس آن در زبان سعي مي شود كه درون داد همانند برون داد باشد (آركانجلي و لانجندن،1997). نهايتا“ مي توان نتيجه گرفت كه نظرية برتر از توانايي كافي براي توضيح داده هاي موردنظر برخوردار است و ابزارهاي لازم را دارا است .  

پي نوشت ها:


� - Optimality Theory


� -Epenthesis


�-  /a/ براي نشان دادن فتحه و /â/ براي نشان دادن الف به كار رفته است.


�-- توجه شود كه شكل مفرد اسامي جمع در ( ا- د ) gisu ، hendu  ،  ?âhu و jâdu  مي باشد. در اسامي مفرد فارسي تكيه روي هجاي آخر    است و وقتي كه علامت جمع به آنها اضافه مي گردد محل قرار گرفتن تكيه از هجاي آخر شكل مفرد به هجاي علامت جمع ( -vân ) تغيير مي يابد (يارمحمدي، 1995 ، ص 76 ) . به نظر مي رسد كه اين تغيير در محل تكيه باعث مي شود كه واكة كشيده /u / به واكه كوتاه /o / يا ضمه تبديل شود . 


� - Morphology


� - Morpheme


� -Morph


� - Allomorph


� - Complete Assimilation


�- Onset 


� - Rhyme


� - Peak


� - Coda


� - Input


� - Output


� - Universal Grammar


� - Constraints


� - Generator


� - Evaluation


�- برخي اعتقاد دارند كه اسامي جمعي مانند “ماديات” از شكل مفرد مؤنث خود مثلاً “مادية” با حذف تاء تأنيث يا در واقع با حذف آخرين مصوت پاياني و افزايش “-ات” تشكيل ميگردند (شريعت، 1367ص 204). اگر اين نظر درست باشد آن گاه با اين نوع از اسامي بايد مثل مورد (12-ب) برخورد شود. 


� - Roundness


� - Labial


� - Spread


� - Faithfullness Principle
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                                                   “ضميمه”





در اين ضميمه داده هاي بيشتري از نوع مثالهاي مذكور در (1- الف) تا (2- ج) در صفحه 2 مقاله با ذكر شمارة مربوط به هر دسته از اسامي جمع در داخل پرانتز ارائه گرديده است.


اسامي جمع مختوم به –ان (1-الف):


جانداران، كودكان، جوانان، گياهان، بزرگان، كارگران، اسبان، سگان، چشمان، لبان، موران، همكاران، 


انگشتان، دستان، گوسفندان


2 – اسامي جمع مختوم به  –يان (1-ب):


	توانايان، پارسايان، گدايان، نغمه سرايان، خدايان، ترسايان، آقايان


3 – اسامي جمع مختوم به –يان (1-ج):


	راويان، تازيان، زنديان، ماهيان، قاريان، جهانيان، افغانيان، بوميان، خراسانيان، آريائيان، قبطيان، گرجيان


4- اسامي جمع مختوم به –وان (1-د):


	بازوان، ابروان، زانوان، خسروان، پيروان، پيشروان، هردوان، نيكوان، پهلوان


5 - اسامي جمع مختوم به –گان (1-ه):	


	خوانندگان، درماندگان، خبرگان، ديوانگان، فرشتگان، فرزانگان، زندگان، مردگان، مورچگان، كشتگان


6- اسامي جمع مختوم به –يان (1-و):


	هنرجويان، زيبارويان، راستگويان، گرگ خويان، دروغگويان، خوبرويان، جنگجويان، دلجويان، 


         حق جويان، پيكارجويان، نرم خويان


7- اسامي جمع مختوم به –ات (2-الف):


	محصولات، اثرات، مشكلات، اشتباهات، تمرينات، امتيازات، احساسات، تشريفات، افتخارات، انتظارات


8- اسامي جمع مختوم به –جات (2-ب):


	كازخانجات، ادويجات، دستجات، طلاجات، مرباجات، شرينيجات، روزنامجات، نوشتجات، ادارجات


9- اسامي جمع مختوم به –يات (2-ج):


	ضروريات، جزئيات، نشريات، ادبيات، رياضيات، تجربيات	                   
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